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مرجان ریاحی، داور جشنواره 
سینمای مستقل فیلیپین

به عنــوان داور  � ریاحــی  مرجــان  گروه هنــر: 
فیلیپین  چهاردهمین جشنواره ســینمای مستقل 
«ســینمالایا» به این کشور ســفر خواهد کرد. این 
جشــنواره به رقابت فیلم های مستقل سینمایی، 
کوتــاه، تجربــی، مســتند و انیمیشــن اختصاص 
دارد. این مستندســاز و فیلم نامه نویس که مدیر و 
مؤســس «پایگاه خبری فیلم کوتاه» است، یکی از 
اعضای هیئت داوران بنیاد توســعه سینمای آسیا 
و اقیانوســیه «نتپک» در این جشنواره خواهد بود. 
مرجان ریاحــی در بیش از ۲۴ جشــنواره جهانی 
به عنــوان رئیــس هیئــت داوران یــا داور حضور 
داشــته اســت؛ از جمله می توان به رئیس هیئت 
داوران آسیایی در پانزدهمین جشنواره «شب های 
سیاه» تالین اســتونی، رئیس هیئت داوران بخش 
فیلم کوتاه هفدهمین جشــنواره کــودکان «فیل 
طلایــی» حیدرآباد هنــد، رئیس هیئــت داوران 
آســیایی جشــنواره فیلم های فانتزی «بوچئون» 
در کره جنوبی، داور جشــنواره «وزول» فرانســه، 
جشــنواره زنان «هرات» در افغانســتان، جشنواره 
«چشم سوم» در هندوســتان، جشنواره «زوم» در 
لهستان و آکادمی «گرند آف» در لهستان و... اشاره 
فیلم های مســتقل  کرد. چهاردهمین جشــنواره 
فیلیپین «ســینمالایا» ســوم تا دوازدهم آگوست 

برگزار می شود.

نامزدهای جایزه نمایش نامه نویسی 
و ترجمه «عنوان»

نمایش نامه نویســی  � ملی  مســابقه  گروه هنر: 
جشــنواره  ســومین  نمایش نامــه  ترجمــه  و 
خصوصــی تئاتر عنــوان، نامزدهای ایــن رقابت 
را در دو بخــش جایــزه ســیروس ابراهیم زاده و 
جایزه نادعلی همدانی معرفی کرد. دبیر ســومین 
جشــنواره خصوصی تئاتر عنوان نامزدهای نهایی 
مســابقه ملی نمایش نامه نویسی جایزه سیروس 
ابراهیم زاده را معرفی کرد. محمدباقر نباتی مقدم، 
دبیر سومین جشــنواره خصوصی تئاتر عنوان، در 
گفت وگوی اختصاصی با درگاه اســتانی ایران تئاتر 
در اردبیــل با اعلام این خبر افزود: مهدی نصیری، 
آرش عباسی و جهانشیر یاراحمدی پس از ارزیابی 
دقیق ۶۳ متن نمایشــی رسیده از سراسر کشور به 
دبیرخانه این مســابقه ملی نمایش نامه نویســی، 
۱۰ اثر را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه اســتاد 
ســیروس ابراهیم زاده معرفی کرده اند. وی گفت: 
لایک، نوشته محســن عظیمی از کرمانشاه؛ تهوع، 
نوشــته ســمیه خواجوند از مازندران؛ تاریکخانه، 
نوشته ســعید افخمی از اردبیل؛ بی خداحافظی، 
نوشته ســعید محبی از اســتان مرکزی؛ مرثیه ای 
برای تازه عروس، نوشته محمد فخرایی از بوشهر؛ 
برزخ، نوشــته حامــد فهیمی از بوشــهر؛ آپاترید، 
نوشــته مســعود محمدی قنبرلــو از اردبیل، من 
رودخانه ای را می شناسم که با دریا قهر است و به 
مرداب ریخت، نوشته فرامرز غلامیان از خوزستان،؛ 
آه دل ننه نرگس و حوا، نوشــته علی حســن زاده 
از اردبیــل و هاپو و نازی و گوشــت خورده شــده، 
نوشته اکبر محمدی از اردبیل؛ نامزدهای دریافت 
جایزه بخش نمایش نامه نویسی سومین جشنواره 
خصوصی تئاتر عنوان هســتند که ازســوی هیئت 
داوران معرفی شــده اند. نباتی مقــدم با قدردانی 
از همــه شــرکت کنندگان در بخش های مختلف 
این جشــنواره تئاتــری، افزود: مراســم اختتامیه 
بخش های نمایش نامه خوانی، اجراهای صحنه ای 
و پرفورمنس، نمایش کودک و بزرگ ســالان و نیز 
بخش آثار پژوهشی و مطبوعاتی در شهر اردبیل و 

در نگارخانه ختایی برگزار می شود.
معرفی نامزدهای جایزه نادعلی همدانی

همچنیــن نامزدهای مســابقه ملــی ترجمه 
در این رقابــت نیز معرفی شــدند. هیئت داوران 
جایــزه نادعلی همدانی متشــکل از اصغر نوری، 
مهدی نصیــری و آیدین فرنگی پس از ارزیابی ۱۶ 
ترجمــه نمایش نامه راه یافته به بخش مســابقه، 
پنج مترجم را به عنــوان نامزدهای دریافت جوایز 

مسابقه ملی ترجمه نمایش نامه معرفی کردند. 
فهرست نامزدهای مسابقه ملی ترجمه:  

ابو در زنجیر، نوشــته آلفرد ژاری، ترجمه مژده 
علیزاده، اســتان اصفهــان؛ داســتان باغ وحش، 
نوشــته ادوارد آلبــی، ترجمه محمــد نورالدینی 
و طاهــا والی زاده، اســتان تهــران؛ ونوس در خز، 
نوشــته دیوید آیوز، ترجمه مژده علیزاده (اســتان 
اصفهــان) و امین حیدری (اســتان گیلان)؛ جان، 
نوشته آنی بیکر، ترجمه پریسا رستمی بالان، استان 
آذربایجان شرقی و کتلینا، نوشــته هنریک ایبسن، 
ترجمه یاسمن طالبی صومعه سرایی، استان تهران.
مراســم معرفی برگزیدگان بخش های صحنه ای، 
نمایش نامه خوانی، پرفورمنــس و پژوهش و آثار 
مطبوعاتی سومین جشنواره خصوصی تئاتر عنوان 
چندی پیش در اردبیل برگزار شــد. نفرات برگزیده 
و شایسته تشویق جایزه های نمایش نامه نویسی و 
ترجمه نمایش نامه  نیز در مراســمی در تهران و با 

حضور هنرمندان تئاتر تجلیل خواهند شد.

زیرآسمان فیروزه اى

با برگزاري ارکستر ملي ایران اتفاق مي افتد
کنسرت پري زنگنه در نیاوران

گروه هنر: کنســرت پري زنگنه در نیاوران، ارکستر  �
ملــي ایران به رهبري اســماعیل واثقي و خوانندگي 
امیرمحمد تفتــي در تالار وحدت و کنســرت مهدي 
یراحي در برج میلاد از جمله خبرهاي مهم موسیقي 

در مردادماه ۹۷ است.
پری زنگنه در فرهنگ سرای نیاوران

پس از دو سال سکوت، 
کنسرت پری زنگنه ویژه 
خلیج  سالن  در  بانوان 
فرهنگ ســرای  فارس 
نیــاوران برگزار خواهد 

شد.
ایــن  از  بخشــی 
کنســرت به بازســازی 
خاطــرات آهنگین اختصاص یافته اســت. همچنین 
در بخش دیگر کنســرت آثار کلاســیکی اجرا خواهد 
شد که آهنگ سازان مطرح با توجه به جنس صدای 
پری زنگنه برای این خواننده ســاخته اند. پری زنگنه 
از جمله خوانندگانی اســت که آهنگ ســازان بنامی 
همچــون بابک بیــات، فریــدون شــهبازیان، مجید 
انتظامی، تورج شعبانخانی و علیرضا افکاری با توجه 
به ویژگی های منحصربه فــرد صدای وی قطعاتی را 
خاص این هنرمند ســاخته اند. در این کنســرت نازلی 
بخشــایش به عنــوان نوازنــده پیانو، پــری زنگنه را 
همراهی می کند.کنسرت پری زنگنه روزهای ۱۸ و ۱۹ 
مرداد ساعت ۱۵ در سالن خلیج فارس فرهنگ سرای 
نیاوران برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند برای 
تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت یا گیشه فرهنگ سرا 
مراجعــه کنند.زنگنــه فارغ التحصیل شــاخه اپرا از 
هنرستان عالی موسیقی (کنسرواتوار عالی موسیقی 
تهران) اســت. از جمله فعالیت هــای او می توان به 
کار روی موســیقی محلی و فولکلوریک ایران اشاره 
کرد. بازســازی علمی ترانه های بومی و محلی ایران 
و اجرای آن به ســبک کلاسیک از کارهای شاخص او 
به شمار می رود.زنگنه همچنین در نظر دارد به زودی 
مسترکلاســی ویژه بانوان در فرهنگ ســرای نیاوران 

برگزار کند.
ارکستر ملي ایران با رهبري اسماعیل واثقي

 ارکســتر ملی ایران با 
رهبر میهمان اسماعیل 
واثقــی و خوانندگــی 
 ۲۹ تفتی  امیرمحمــد 
مردادماه ساعت ۲۱:۳۰ 
در تــالار وحــدت اجرا 
اجرا  این  می شــود.در 
اورتــور  قطعــات؛ 
جهان پهلوان، چهار مضراب برای دو سنتور و ارکستر 
و فانتزی برای تار و ارکســتر با آهنگ ســازی و تنظیم 
اســماعیل واثقی -  قرار و اختیار دل و ماتم ســرو به 
آهنگ ســازی عارف قزوینی و تنظیم اسماعیل واثقی 
- کیه کیه در میزنه، شیوه نوشین لبان، زلف شکن شکن، 
شب مهتاب، تمنای دل، بت چین به آهنگ سازی شیدا 
و تنظیم اســماعیل واثقی، توســط نوازندگان ارکستر 
نواخته می شود.اســماعیل واثقی در سال ۱۳۲۵ در 
تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در تهران به پایان 
رساند. پس از ورود به هنرستان موسیقی ساز سنتور را 
نزد حســین ملک، ارفــع اطرایی، محمــد حیدری و 
فرامرز پایــور ادامه داد و هم زمان ســاز تنبک را نزد 
حسین تهرانی و محمد اسماعیلی فراگرفت. در رشته 
آهنگ سازی وارد دانشــکده موسیقی هنرهای زیبای 
تهران شد و از محضر اســتاداني چون هرمز فرهت، 
محمدتقی مســعودیه، علیرضا مشــایخی و توماس 

کریستین داوید بهره برد.
یراحي در میلاد

 مهدی یراحی روز ۲۶ 
مرداد و به میزبانی برج 
میلاد تهران و به همت 
گستر  «فرهنگ  شرکت 
صبــا» با دوســتداران 
دیــدار می کند.  خــود 
بلیت هــای  فــروش 
کنســرت او از طریــق 
سایت ایران کنســرت انجام می شود.مهدی یراحی در 
این برنامه قرار اســت بــرای اولین بــار تک قطعات 
جدیــدش نظیــر «حیّــک» را در تهران اجــرا کند و 
گفته شده سورپرایزهایی را هم برای برخی قطعاتش 
تدارک دیده است.آخرین کنســرت مهدی یراحی در 
تهران شــهریور ۹۶ برگزار شــد که آن برنامه بازتاب 
زیادی داشــت. اولین برنامه او پس از انتشــار قطعه 
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» بود و به همین 
دلیل پرفورمنس هایی را با حضور برخی بازیگران آن 
فیلــم تــدارک دیده بــود. البته او بــرای چند قطعه 
دیگرش در آن کنســرت هــم نمایش هایی با حضور 
هنرمندان دیگر اجرا کرد که مورد توجه مخاطبانش 
قرار گرفت. همچنین در آن کنســرت پس از ســال ها 
مهدی یراحی از «بهروز صفاریان» دعوت کرد که روی 
صحنه حاضر شــود و با نوازندگی پیانو او قطعه «هر 
جای دنیایی دلم اونجاست» را خواند.مهدی یراحی 
در ادامــه تور کنســرت هایش را در ســایر نقاط ایران 
برگزار کرد تا اینکه قطعه عربی «حیّک» را در واپسین 
روز ســال ۹۶ به همراه یک موزیک ویدئــو ارائه کرد. 
فضای متفاوت این کار نســبت به آثار عربی گذشته و 
دیگر قطعات یراحی و همچنین ویدئوی آن باعث شد 
تا این اثر برای چند وقت در میان آثار برگزیده اســفند 

۹۶ و فروردین ۹۷ باشد.

نوا
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در پهنــه  فراخ یــک رود، قلوه ســنگ های زیادی 
می آینــد و با فشــار آبِ رونده و جهنــده می روند و 
زیبا اگر باشــند، می نویســند یا می گویند که ســنگی 
چنین و چنان از اینجا زمانی گذشــته اســت ، همین. 
یک ســنگ هایی اما چنــان ســنگین و پرصلابت اند 
که آب ر ونده تکانشــان نمی دهد، می سایدشــان، از 
رنج روزگار لطیف می کندشــان. اینها می ایســتند و 
گذر قلوه ســنگ ها را ناظرند. رود را به نشــانه  همین  
سنگ های ســنگینِ مانا می شناســند. امضا و نشانه   
پیکره  رودِ بلند می شوند. زمانه و دوران خود را آینگی 
می کنند که اگر زمانی دوره ای را بخواهیم بشناســیم 
یا ببینیم یا بخوانیم ســراغ از آنها می گیریم. مسعود 
کیمیایی ۷۷ ساله شده است. می بینم او را که در این 
سن، مانند آن سنگ سنگینی  است که هیچ آب زلال 
یا گل آلودی نتوانســته اســت تکانش دهد، گردی از 
سپیدی  است فقط بر موهایش که سایش رنج روزگار 
اســت . او، در به هم رســاندن دو خط موازیِ مردم و 
روشنفکران یک استثنا  بوده است. در تاریخِ این خاک، 
پســند مردم، پسند روشنفکران نبوده است. هرچه را 
مردم پسندیده اند، روشنفکران نخواسته اند و هرچه 

را روشنفکران پسندیده  اند، مردم نخواسته اند.
 مســعود کیمیایــی و فیلم هایش اســتثنا ی این 
دوگانه   ابــدی بوده انــد. از «قیصر» به عنــوان نماد 
تیپیــک فیلم  های کیمیایــی می گویــم. «قیصر» در 
زمانه ای ســاخته شــد که جامعه  ایرانــی از هجوم 
وحشیانه  نمودهای ظاهری مدرنیسم وارداتی کلافه 
و بیزار بود. روشــنفکرانی که درســت یا غلط، برابر 
این مدرنیســم وارداتی، خود را بی سلاح و تهیدست 
می دیدند، پناه بر سنت ها بردند و جستن این «سنت» 
یا «بازگشــت به خویشــتن» در «فیلمفارســی» ها از 
اســاس غلط بود، چراکه نبــود چنین چیزی در آنها. 
فیلم «گنج قارون» به عنوان نماد «فیلمفارســی» در 
راستای همان مدرنیســم وارداتی حکومتی  است و 
تماشــای آن و دیگر هم مسلکانش برای روشنفکران 
محلی از اعراب نداشــت و عامه  مــردم نیز دیگر از 
آبگوشــت و رقص و بشــکن و بالابنداز خسته بودند 

و دلزده .
اینجاســت کــه اهمیــت درک زمانــه از ســوی 
فیلم ســازی خوش فکــر و جــوان، خــود را به رخ 
می کشــد. کیمیایی در« قیصــر»، روح زمانه  خود را 

شناخته است.

 نگاه و سمت وســوی قیصر، با تمــام انتقاداتی 
که در دوره های بعد به آن وارد شــد، نگاهی  است 
منطبق بــا روشــنفکریِ روزِ خود، نگاهی همســو 
با همان «بازگشــت به خویشــتن» یا بازگشــت به 
سنت ها؛ سلاحی که سلاح روشــنفکران آن دوران 
اســت و درعین حــال قیصــر، گویی نیــاز مردمان 

زمانه  خود نیز هســت و این وصــال دو خط موازیِ 
مــردم و روشــنفکران، در ســینمای کســی مانند 
او تبلور داشــته اســت، نه کســان دیگــر . ازاین رو 
بســیاری ســینماگران روشنفکر پســاموج نو نیز، در 
عرصــه  ظهور به «قیصــر» و کیمیایــی مدیون اند. 
نــگاه چپ گرای روشــنفکران آن دوران بیش از هر 

فیلم ســازی در فیلم های کیمیایی  اســت که تبلور 
دارد. کیمیایی همسو با نگاه روشنفکران، به مظاهر 
آن مدرنیسم حقنه شــده دهان کجی می کند. انگار 
که بخواهد قلوه ســنگی را از کفش پاشنه خوابیده  
قیصر، برابر ســینما رادیوسیتی آن دوران و مردمان 
اهل آن ســینما به بیرون بپراند. در قیصر، کیمیایی 
زن مینی ژوپ پــوش رقــاص را دختر پایین شــهری 
چادربه ســر می کند، قهرمان یکه بزن خوش تیپی را 
کــه هوای وصال دختران پولدار را در ســر دارد، به 
ضدقهرمان پایین شــهری پاشــنه  کفش خوابیده  ای 
تبدیل می کند که از قضا یکه بزن هم نیســت، کتک 
هم می خورد! بعدهــا در «رضاموتوری» به هجو و 
تمسخر فیلمفارسی ها می رسد و نگاه روشنفکرانه  
خــود را کــه  رنگ وبویی از تلخی حقیقــت دارد، با 
دست خونین «رضاموتوری» بر پرده  سینما به اثبات 

می رساند.
از ارتقای ســطح کیفــی زیباشناســی فیلم های 
ســینمای ایران بعد از «قیصــر» هم نمی گویم. فقط 
از اهمیت تاریخی آثار سینماگری می گویم که عنوان 
«فیلم ساز» عنوان کوچکی  اســت برایش، چراکه او 
بــا آثارش در تاریخ و فرهنــگ و اجتماع ایرانی ردی 
از خود برجای گذاشــته اســت. این زمانه شناســی 
را کیمیایــی در دوره هــای مختلــف از خود نشــان 
داده اســت. از اواخر دهه  ۴۰ تــا اواخر دهه  ۵۰، هر 
فیلم کیمیایی سندی  اســت بر شناخت زمانه  خود. 
آن دورانِ جامعــه  ایرانی را جــز در فیلم های او، در 
فیلم های چه کســی می توان جســت؟ در دهه های 
بعد هم او داشته است فیلم هایی که دست نوازشی 
بر سرورویشان نکشــیده اند، بعدها اما دانسته اند که 
آنها نیز آینه  دوران خود بوده اند و غریب اینکه خونِ 
گــرمِ در آثارِ او هیچ گاه فیلم هایــش را به فیلم های 
انقضــادارِ دوره ای کــه فقــط بازتــاب دوران خود 
هســتند و در دوره های بعد، بی مصرف می شــوند، 
تبدیــل نکرده اســت . فیلم هایش هم آینــه  زمانه و 
دوران خویش اند، هم مانند همان ســنگ سنگینِ در 
پهنه  فراخ رودخانه که خود اوســت، مانا و تاریخی 
و ابدی اند. ســفر این ســنگ به ۷۷ سالگی ای چنین 
محترم و تاریخی بر ما و آنهایی که ارزشِ سنگِ رنجِ 
دوران خورده را با قلوه سنگ های آمده و رفته در این 
رودِ تاریخ می دانند مبارک باشــد. او به راســتی ۷۷ 

ساله  محترمی  است.

منتقــد،  نصیــري،  مهــدي  هنــر:  گــروه 
نمایش نامه نویس، کارگردان و مدرس تئاتر است. 
او دکتراي ادبیات نمایشــي دارد و درحال حاضر 
علاوه بــر اینکه رئیس کانون ملــي منتقدان تئاتر 
ایران اســت، نمایش نامه مي نویسد و کارگرداني 
مي کنــد. «این قصــه را با من بخــوان» تازه ترین 
نمایش اوســت که این روزها در تالار مهر حوزه 
هنــري روي صحنه اســت. نمایش نامه اي که از 
یک داســتان کوتاه در مجموعــه «کتاب ویران» 

ابوتراب خسروي اقتباس شده است.
 اقتباس از داســتان براي تئاتر اگرچه در  �

تئاتر ما انجام مي شــود، امــا چندان معمول 
نیســت. تعــداد تئاترهاي اقتباســي خیلي 
زیاد نیســتند. چرا به جاي تألیــف و آفرینش 
یــک نمایش نامه، یک نمایش نامه اقتباســي 

نوشتید؟
وقتي قرار اســت که بــراي اجــرا جهاني را 
بیافریني، آیــا حتما باید این جهــان کاملا زاییده 
ذهن خودت باشــد یــا مي تواند متأثــر از دنیایي 
باشــد که خیلي دوســتش داري و بــا آن ارتباط 

برقرار مي کني؟ قبلا هم دو نمایش نامه اقتباسي از دو 
رمان «رود راوي» و «اســفار کاتبان» ابوتراب خسروي 
نوشــته ام. دلیلش این اســت که دنیاي داســتان هاي 
ابوتراب خسروي را دوســت دارم. وقتي این داستان ها 
را مي خوانم، ذهن و فکر و احساســم با جادوي جهان 
قصه و واژه ها و کلمات و ادبیات آن درگیر مي شــود و 
لــذت مي برم. با خودم مي گویم این جهاني اســت که 
ابوتراب خســروي آن را ساخته. شاید او هم این جهان 
را از جایي یا نســخه اي، خاطره اي یــا هر چیز دیگري 
اقتباس کرده باشــد، نمي دانم. مــن این جهان را بیش 
از اندازه دوســت دارم. عاشق آن فضاي آزاد و سیال و 
نامحدود هســتم که جادوي کلمات ابوتراب خسروي 
به وجود مي آورد. اعتراف مي کنم که من چنین جهاني 
را در ذهنم ندارم، اما به شدت عاشق آن هستم؛ پس از 
آن استفاده کرده ام. آدم هاي دیگري را وارد این جهان 
مي کنم و داســتان خودم را هم در آن مي ســازم. حالا 
من یک درام نوشته ام. این اثر ویژگي هاي یک اثر هنري 

مستقل را دارد.
 داستان و آدم هاي درام شما چقدر وارد جهاني  �

که مي گویید متعلق به ابوتراب خسروي است، شده 
است؟

خیلي زیاد و به مرور. از زماني که تصمیم به نوشتن 
تمرین گرفتم تا روزهاي تمرین و تا آخرین روز اجرا این 
اتفاق مي افتد. ما جهان قصه اي را که ابوتراب خسروي 
نوشــته اســت تبدیل به یک جهان دراماتیک کرده ایم. 
درواقع بخش هایي انتقال پیدا کرده و مؤلفه هایي هم 
جایگزین شــده اســت. آنجا که نیاز به طرح و توطئه 
دراماتیــک، رابطه ســازي، شــخصیت پردازي و ایجاد 
وضعیــت دراماتیک بوده شــخصیتي را خلق کرده ام. 
قصــه دیگري را به آن افزوده ام. حــالا «این قصه را با 
من بخوان» درام من اســت. مستقل و آزاد از داستان، 

اما اقتباس شده از آن.

 آیا مي توان گفت که نمایش نامه اقتباســي آزاد  �
از داستان است؟

این یک درام اقتباســي اســت. نمي دانم این عبارت 
«اقتبــاس آزاد» از چــه زمانــي و چگونــه وارد ادبیات 
نمایشــي ما شــده و ترجمه چه عبارتي اســت، اما من 

آن را نمي فهمــم. واژه اي بــه نام 
اقتبــاس وجــود دارد و در ارزیابي 
چگونگــي اقتبــاس و شــیوه هاي 
اقتبــاس مي تــوان انواعــي براي 
آن قائل شــد، اما معنــي اقتباس 
آزاد را نمي فهمــم. خیلي وقت ها 
هم مي بینم که روي بروشــور یک 
نمایش نوشته شــده: اقتباس آزاد 
یــا نمایش نامه.  از فلان داســتان 
من معنــي آن را نمي فهمم. فکر 
مي کنم این عبــارت از جایي ابداع 
تا جلــوی ترس نویســنده  شــده 
دوم از وابســته بودن بــه اثر اولیه 
را بگیــرد. در هــر صــورت در یک 

اقتباس، اثر اقتباس شده وابستگي به منبع اولیه دارد، اما 
نتیجه کار این است که یک اثر تازه و جدید خلق شده. 

 الان مي توان گفت درام اقتباسي شما تلفیقي از  �
دنیاي داستان ابوتراب خسروي با دنیاي شماست؟
ســال ۸۹ نمایش نامه «پرســه هاي زن راوي از رود تا 
رونیز» را با اقتباس از رمان «رود راوي» نوشتم. براي تولید 
آن با ابوتراب خســروي صحبت کردم کــه اجازه تولید را 
بگیرم. به من گفت این دیگر نمایش نامه توســت و دیگر 
داستان من نیست. من مجوزم را گرفتم و در نسخه چاپي 
نمایش نامــه هم عبارت اقتباس شــده از... را آوردم. بله، 
وقتــي نمایش نامه اي اقتباس مي شــود، اثر تازه اي خلق 
شــده اســت، هرچند تحت تأثیر یک اثر دیگر آفریده شده 
باشــد. اي کاش مي توانســتم دنیایي با ادبیــات ابوتراب 

خســروي بیافرینــم، کاش قدرت و جــادوي ادبیات او را 
داشــتم؛ اما در هر صورت مي توانــم از این جهان کمک 
بگیرم و بي هیچ واهمه اي ســراغش بروم و جهان خودم 
را در آن (نه به موازات آن) خلق کنم. آنچه را مي خواهم، 
انتقال مي دهــم یا جایگزین مي کنم و آنچه را احســاس 
مي کنم نیاز دارم، به دنیایم اضافه 
ابوتراب خســروي  مي کنم. حــالا 
داســتاني خلق کــرده بــا عنوان 
«مرثیه باد» و مــن نمایش نامه اي 
را بــا عنــوان «این قصــه را با من 
اقتباس  این داســتان  از  بخــوان» 
کــرده ام. درباره تلفیــق دو جهان 
خیلــي مطمئن نمي توانم پاســخ 
بدهــم. تجربه نوشــتن ایــن درام 
بــراي من لــذت زندگي کــردن در 
جهاني بود که ابوتراب خســروي 
آن را خلق کرده است. آن برهوت 
عاشــقانه ســیال و عطــر و بــو و 
طنازي هاي زن جــوان، متعلق به 
ابوتراب خسروي است. من در نمایش نامه ام این جهان را 
در گستره اي دیگر وســعت بخشیده ام. لیلاي مرموز با آن 
چشم هاي سیاه و لهجه غریب متعلق به من است. طرح 
و توطئه و مسئله و تعلیق دراماتیک را من انجام داده ام.

 بنابراین معتقدید که یک اثر اقتباســي مي تواند  �
اثر مستقل باشــد و درباره آن بیشتر به آفرینشگري 
و خلق ادبي و هنري اعتقاد دارید تا وابســتگي به 

اثر اولیه!
مسلما همین طور است. «این قصه را با من بخوان» 
درامي اســت که واجد ویژگي هاي خلــق یک اثر تازه 
هنــري اســت. نمایش نامه اي خلق شــده کــه در آن 
جهاني روایت مي شود. این نمایش نامه از یک داستان 
اقتباس شــده کــه مؤلفه هاي روایتي متفــاوت و ابزار 

روایت متفاوتي دارد.
�این جهاني که از آن صحبت مي کنید، در اجرا 

چقدر به وجود آمده است؟
از روز اول کــه گروه تمرین هایش را شــروع 
کرد، به همــه گفتم ایــن نمایش نامه یک متن 
معمولي نیست. نمي توان فقط با طراحي دکور، 
طراحي میزانســن، آهنگ بیان و تعریف حرکات 
درســت این جهان را خلق کرد. خلق این دنیاي 
مرموز و جادویي نیازمند به وجودآوردن اتمسفر 
و روحي است که بازیگران نه تنها با آهنگ بیان 
و خط کشي هاي میزانسن و حرکت، بلکه با تکثیر 
عواطــف و احساساتشــان بایــد آن را به وجود 
بیاورنــد. براي خلق این فضــاي عاطفي عمیق 
و انتقال آن از صحنه به تماشــاگر باید جادوي 
ایــن جهان رؤیاگونــه را بازیگران هم کشــف و 
خلــق کنند؛ آنها هم باید این جهان را دوســت 
داشــته باشــند و در آن غــرق شــوند که وقتي 
یوســف، زنش را با واژه ها و کلمات مي ســازد 
و رنــگ چشــم هایش را آن طور کــه مي خواهد 
عــوض مي کند و به بهترین رنگي مي رســد که 
دوســت دارد و واقعي اســت، واقعا این اتفاق باید در 
صحنه جان بگیرد و از خیال به واقعیت تبدیل شــود. 
قهرمان نمایش زني را که عاشــق اوســت، با خیال و 
رؤیا مي ســازد و جزئیات تــن او را چنان جادووار خلق 
مي کند که تماشاگر هم در کار این آفرینش با او شریک 
مي شــود. اگر این اتفاق نیفتد، آن فضاي جادویي و آن 
جهان متفاوت رؤیا رنگ و بو پیدا نمي کند و تماشــاگران 

را نمي بیند.
 فکر مي کنید این فضاي جادویي در صحنه خلق  �

مي شود؟
داســتان با نمایش نامــه متفاوت اســت. آنچه در 
نمایش نامــه پرداخته شــده هم با اجــرا تفاوت دارد. 
ایــن جهان لذت بخش و عاشــقانه و غریب در بهترین 
شکلش در داســتان ابوتراب خسروي نیز هست. تمام 
تلاشــم را کردم که وارد درام هم بشــود. مطمئنم در 
نمایش نامه هم وجود دارد، اما اجرا وابســتگي زیادي 
بــه مجموعــه اي از مؤلفه هــا دارد. در اجــرا دکــور، 
نورپردازي، موسیقي، اتمسفر و روح حاکم بر اجرا و از 
همه مهم تر بازیگران هستند که هم در کنار هم با یک 
ضرب آهنــگ متأثر و تأثیرگذار بر هــم باید این جادوي 
رؤیــا را بســازند. در این مرحله بازیگرهــا هم باید این 
جهان را عاشقانه دوست بدارند تا در آن جان بگیرند و 

به آدم هایش جان بدهند.
 فکر مي کنید این نمایش چقدر مي تواند در اجرا  �

موفق باشد؟
راســتش شــرایط اجــراي نمایــش چنــدان کــه 
مي خواســتیم برایمــان فراهــم نبوده اســت. از مرکز 
هنرهاي نمایشي حوزه هنري بابت حمایت از تولید این 
اثــر خیلي ممنونیم، اما به جز ایــن واقعا تنها بوده ایم. 
امیدوارم اجراي خوبي داشته باشیم و بتوانیم آنچه را 
مي خواســته ایم، اجرا کنیم و امیدوارم نمایش در اجرا 

موفق باشد. 
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گفت وگو با مهدي نصیري، نویسنده و کارگردان نمایش «این قصه را با من بخوان»
 دنیاي داستان هاي ابوتراب خسروي را دوست دارم

سینا خزیمهسینا خزیمه

در ستایش در ستایش ۷۷۷۷ سالگی «مسعود کیمیایی» سالگی «مسعود کیمیایی»
اهمیت درک زمانهاهمیت درک زمانه

 من این جهان را بیش از اندازه 
دوست دارم. عاشق آن فضاي آزاد 
و سیال و نامحدود هستم که جادوي 

کلمات ابوتراب خسروي به وجود 
مي آورد. اعتراف مي کنم که من چنین 
جهاني را در ذهنم ندارم، اما به شدت 
عاشق آن هستم؛ پس از آن استفاده 
کرده ام. آدم هاي دیگري را وارد این 
جهان مي کنم و داستان خودم را هم 

در آن مي سازم. حالا من یک درام 
نوشته ام. این اثر ویژگي هاي یک اثر 

هنري مستقل را دارد
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